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مکث

ــروش  ســرقــت کــتــانــی و ف

ــا، جـــرمـــی اســـــت کــه  ــ ــه ــ آن

ــر  ــاطـ ــتـــهـــم جــــــــوان بـــه‌خـ مـ

اســـت.  شــــده  ــر  ــی ــگ ــت دس آن 

متهم  تا  شدند  عمل  وارد  ماموران  که  زمانی 

چند  کنند،  دستگیر  را  همدستش  و  جــوان 

و  شــد  پــیــدا  مخفیگاهش  در  کتانی  جفت 

این  شــد.  برملا  سریالی  سرقت‌های  ایــن  راز 

از  او  و  نشستیم  ــارق  س ایــن  رودرروی  هفته 

شگردش برای سرقت‌ها گفت.

 سرقت کتانی؟ چطور انجام می‌دادی؟ 

دوستم  همراه  هستیم،  منزل  سارقان  ما 
سوار بر موتورسیکلت در خیابان‌ها پرسه 
ــه چــراغــش  ــا دیـــدن خـــانـــه‌ای ک مـــی‌زدیـــم. ب
خاموش است، آن را برای سرقت انتخاب 
را  خانه  زنــگ  اطمینان  ــرای  ب امــا  می‌کردیم 
وارد  نبود  پاسخگو  کسی  وقتی  و  می‌زدیم 

می‌شدیم.
 چطور وارد خانه‌ها می‌شدید؟

اگر خانه ویلایی بود که به شیوه توپی‌زنی یا 
آپارتمان بود،  با شاه‌کلید اما اگر مجتمع و 
زنگ یکی از طبقات را می‌زدیم و خودمان را 
فامیل ساکنان آپارتمانی که خالی بود معرفی 
مــی‌کــردیــم. بــا ایــن بهانه کــه از شهرستان 
آمده‌ و برای ساکنان خانه سوغاتی آورده‌ایم 
ساختمان  وارد  می‌کردند  بــاز  را  در  وقتی  و 
می‌شدیم و بعد هم به شیوه توپی‌زنی در 

واحد موردنظر را باز می‌کردیم.
 چه وسایلی را سرقت می‌کردید؟

ارزش مالی  کــه  کم‌حجم  و  وســایــل سبک 
بالایی داشته باشند مانند سکه و طلا و... .

 در مخفیگاه‌تان کتانی پیدا شده است؟

مـــن عـــاشـــق کــتــانــی هــســتــم. هــمــیــشــه از 

بچگی دلم می‌خواست کتانی مارک بپوشم 
ــارک پــوشــیــدن کــجــا. وقتی  امـــا مــا کــجــا و مـ
با کتانی‌های  را می‌دیدم که  فوتبالیست‌ها 
رنــگــی بــــازی مـــی‌کـــردنـــد و مـــن یـــک کــتــانــی 
حسرت  می‌کردم  پا  ارزان‌قیمت  پلاستیکی 
می‌خوردم. برای همین زمانی که سرقت را 
شروع کردیم شرطم با حامد، همدستم این 

بود که کتانی‌ها برای من باشد.
 با کتانی‌های سرقتی چه می‌کردی؟

هر سایز و مدلی بود سرقت می‌کردیم، آنهایی 

را که انــدازه پایم بــود، خــودم برمی‌داشتم و 
آنهایی را که سایز نیودند در فضای‌مجازی با 
قیمت‌ پایین می‌فروختم؛ البته به هر کسی 

این کتانی‌ها را نمی‌فروختم‌.
 شرایط خریداران این کتانی‌ها چه بود؟

باید وضع‌مالی پایینی داشتند تا کتانی‌ها را 
به آنها می‌فروختم.

 از کــجــا وضــعــیــت مــالــی‌شــان را بــررســی 

می‌کردی؟

ــر بچه  کــســانــی کـــه تــمــاس مــی‌گــرفــتــنــد اگــ

پایین‌شهر بودند کتانی را به آنها می‌فروختم 
اما اگر در منطقه بالای‌شهر یا متوسط زندگی 

می‌کردند نمی‌فروختم.
 چرا این شرط را گذاشته بودی؟

ــای مــایــه‌دارا و پــولــدارا توانایی خرید  آدم‌هـ
بیچاره‌ها  فقیر  مــا  امــا  دارنـــد  مـــارک  کتانی 
برای  بخریم.  کتانی  نمی‌توانیم  که  هستیم 
حسرت  کــه  می‌فروختم  کسانی  بــه  همین 
در دلــشــان بـــود و تــوانــایــی بـــرآورده‌کـــردن 
ســارق  .مــن  نداشتند  را  خواسته‌هایشان 
کتانی نبودم که برای پول زیاد بخواهم آنها را 
بفروشم. درآمد من از سرقت طلا و پول بود.

 سابقه داری؟

بله پیش از این هم به اتهام سرقت منزل 
دستگیر شده‌ام.

 آن موقع هم کتانی سرقت می‌کردی؟

شاید بــاورتــان نشود یکی از دلایــلــی کــه به 
رفتم همین علاقه‌ام  سمت سرقت منزل 

به سرقت کتانی بود. 
 اعتیاد داری؟

نه هیچ‌وقت سمت مواد نرفته‌ام. اعتیاد از 
انسان یک دله‌دزد بی‌خانمان می‌سازد. 

 خب چرا سرکار نمی‌رفتی؟

؟ شما کار خوب و ثابت پیدا کن من  کو کار
می‌روم. برای یکی مثل من که تخصص ندارد 
کار ثابت و خوب پیدا نمی‌شود. هر شب که 
می‌خوابیدم ترس این را داشتم که مامورها 
بالای سرم بیایند و دستگیر شوم. چه کسی 
راضی می‌شود با این همه ترس زندگی کند. 

کار خوب باشد حتما انجام می‌دهم.
 کار خوب از نظر تو چیست؟

کــاری کــه حــداقــل بــا ایــن وضعیت گرانی‌ها 
روز  هر  و  بدهی  را  و مخارجت  ج  خــر بتوانی 

نترسی که فردا بیکار می‌شوی.
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وقتی فوتبالیست‌ها 
را می دیدم که با 
کتانی‌های رنگی بازی 
می کردند و من یک 
کتانی پلاستیکی ارزان 
قیمت پا می‌کردم 
 حسرت می‌خوردم. 
برای همین زمانی 
ع  که سرقت را شرو
کردیم شرطم با حامد 
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کتانی‌ها برای من باشد
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در یکی از روزهای خرداد سال 82 ، صدای شلیک گلوله 
در یکی از کوچه‌های محله ای در شمال تهران پیچید. 
اهالی وقتی از خانه‌های خود بیرون آمدند با زن و مردی 
در داخــل خــوردویــشــان رو به رو شدند که با شلیک 
گلوله مجروح شده بودند. با حضور تیم‌های امدادی 
این زن و مرد برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. 
با تلاش پزشکان زن جوان به نام مریم به طرز معجره 

آسایی نجات پیدا کرد اما همسرش جان باخت. 
بــررســی مــامــوران نشان داد، ایــن زوج عضو فرقه‌ای 
انحرافی بوده که برادر مریم یکی از سرکرده‌های آن بود. 
آنها چندی قبل از این فرقه جداش ده بودند که قتل 
آنها به دلیل جدایی از این فرقه یکی از فرضیه‌های برای 

تیراندازی به سمتشان بود.
این احتمال زمانی قوت گرفت که بررسی‌ها نشان‌داد، 
ــران ایـــن فــرقــه هــمــزمــان بــا ایـــن جــنــایــت از کشور  سـ

گریخته‌اند.
پــس از چند روز بــا بهبودی حــال مــریــم، مــامــوران به 
تحقیق از او پرداختد که اظهار داشــت:  بــرادرم یکی از 

سران فرقه انحرافی است. دفتر آنها در آمریکا است و 
آنها از آن کشور اقدام به پولشویی در ایران می کنند. 
من و همسرم به عضویت این فرقه درآمدیم اما وقتی 
متوجه فساد آنها شدیم ، تصمیم گرفتیم خودمان را 
جدا کنیم. مطمئن هستم برادرم و دوستانش دستور 

قتل ما را صادر کرده بودند. 
تلاش‌های پلیس برای دستگیری اعضای این فرقه 
ــد. متهم  ــن رابــطــه دستگیر ش آغـــاز و یــک نفر در ای
20 ساله به‌نام شهرام اقدام به تیراندازی به سوی مریم 
کرده بود. با گذشت 18 سال از این جنایت ، شهرام به 
اتهام شروع به قتل در شعبه دهم دادگاه کیفری یک 

استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت.
در ابتداى جلسه مريم در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
براى بــرادرم كه دستور شليك صادر كرد درخواست 
اشد مجازات را دارم .مى دانم او ساكن آمركيا هست.

ــدرش درخــــواســــت  ــ ــ ــل پ ــاتـ ــراى قـ ــ ــ ــر وى نـــيـــز ب ــتـ  دخـ
قصاص كرد.

سپس شهرام در جايگاه متهم ايستاد و در دفــاع از 

خود گفت: زمانى كه به عضويت اين فرقه درآمدم كمتر 
از ٢٠ سال داشتم .تحت تاثير حرف‌هاى سركرده‌هاى 
فرقه اغفال شده و حالا پشيمانم. اعضاى اين فرقه 
در ظاهر ذكر م‌ىگفتند اما در باطن كارشان فساد و 
از  همسرش  و  مریم  اينك‌ه  به‌خاطر  بــود.  پولشوىي 
ج شده بودند برادرش دستور قتل آنها  این فرقه خار
را صــادر کرد و من و دو نفر از دوستانم را اجیر کــرد  تا 
شبانه به آنها حمله کنیم .قرار بود همان شب و بعد از 
ج شویم.به دليل اينك‌ه از طرف سران  قتل از مرز خار
فرقه تحت فشار بودم  به  سمت مریم شلیک کردم اما 
عمدی نقطه حساس بدن او را نشانه نرفتم تا او زنده 
بماند. از مريم طلب بخشش دارم . ١٨ سال است به 

آن‌شب فكر مى كنم و شرمنده ام .
در ادامه زن ميانسال ، شهرام را بخشيد اما براى ديگر 

متهمان درخواست مجازات كرد.
در پايان قضات براى صدور حكم وارد شور شده و قرار 
ــرادر مریم و دو عضو دیگر ایــن شبکه که  شد بــرای ب
اقدام به تیراندازی کرده بودند غیابی حکم صادر کنند.

محاكمه غيابى سركرده فرقه انحرافى
 متهم وقتى متوجه جدا شدن خواهر و دامادشان از فرقه شد

دستور قتل شبانه آنها را صادر كرد
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گفت‌وگو با دزد خانه‌ها  که عاشق کتانی است

کتانی همدستی به‌شرط 


